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دولت آقای پزشکیان در شرایطی 1010
آغاز به کار کرد که کشور هم به لحاظ 

داخلی و هم خارجی با بحران‌های 
مشخصی همراه بود. در حوزه داخلی، 
کاهش سرمایه اجتماعی را داشتیم که 

خود را در انتخابات نشان داده بود. 
شاخص‌های ‌‌اقتصادی در وضعیت 

مطلوب و حتی مناسبی نبود. بماند 
که برخی‌ها ‌‌روایت دیگری داشتند 
و معتقد بودند که دولت یک اسب 

زین شده را تحویل گرفته است. 
شرایط سختی بود و ما که بیرون گود 

بودیم پیش‌بینی می‌کردیم دولت کار 
سختی را پیش رو خواهد داشت. در 

روزهای اول و جلسات ابتدایی خود 
چه قبل از تشکیل دولت و چه در 

ابتدای شروع کار دولت، ارزیابی شما 
از چشم‌اندازی که با آن مواجه بودید 

چه بود؟ مشخصاً روی چه نقاط عطف 
و مؤلفه‌هایی‌‌ حساب کرده بودید که 

بتوانید این مسیر را به سلامت طی 
کنید؟

خداقـــوت می‌گویم به شـــما و همه همکاران 
عزیزتـــان و همین طور به همـــه همکارانم در 
عرصه دولـــت از کارکنان دولت در روســـتاها 
تـــا شـــهرهای بـــزرگ. امیـــدوارم بتوانیـــم 
همچنان خـــادم خوبی برای مـــردم ایران در 
این شـــرایط پرچالش باشـــیم. قبل از اینکه 
آقای دکتر پزشـــکیان انتخاب شوند، شرایط 
خـــاص اجتماعی - سیاســـی بر کشـــور حاکم 
بـــود. عـــدم مشـــارکت حـــدود ۵۰ درصـــدی 
مردم حاکـــی از آن بود کـــه در عرصه داخلی 
نتوانســـته‌ایم مـــردم را در عرصـــه تعییـــن 
سرنوشـــت خود مشـــارکت دهیم و این یکی 
از مهم‌تریـــن چالش‌های ‌‌ما بـــود. نمی‌دانم 
اگـــر آقـــای دکتـــر پزشـــکیان نمی‌آمدند، چه 
اتفاقـــی در وضعیت ســـرمایه اجتماعی نظام 
جمهـــوری اســـامی می‌افتـــاد. بـــا این پیش 
زمینه که وارد شـــدیم، روزهـــای تعیین کابینه 
بـــا چالش‌هـــای‌‌ جـــدی مواجه بـــود. چراکه 
آقای پزشـــکیان می‌خواست گفتمان وفاق را 
در کابینه شـــکل دهد و در این مســـیر با همه 
ســـختی‌هایی‌‌ که داشـــت، تا حدودی موفق 
شـــدیم. می‌توانم بگویم از همـــه طیف‌های 
‌‌مختلـــف، لیســـت‌های ‌‌مختلفی بـــرای آقای 
دکتر پزشکیان فرستاد می‌شـــد و ایشان هم 
برای بررســـی به شـــورای راهبردی کـــه بنده 
عضـــو آن بـــودم می‌فرســـتاد. ماحصـــل آن، 
کابینه‌ای شد که بخشـــی از آن توسط شورای 
راهبردی پیشـــنهاد شـــد و بخشـــی دیگر هم 
بـــه دلایل مختلـــف تغییراتی داده شـــد. یکی 
از چالش‌هـــای ‌‌مـــا گرفتـــن رأی اعتمـــاد از 
مجلس بود. مجلس با تفکر آقای پزشـــکیان 
همســـو نبود و گروهی اقلیت و شاید پر صدا 
می‌توانســـتند بـــرای دولت چالـــش برانگیز 
باشـــند اما بـــا حمایـــت رهبری به ســـامت 
توانســـتیم رأی اعتماد کابینـــه را بگیریم. در 
حالی که دکتر پزشکیان در ساعت 6-5 عصر 
تنفیذ شـــدند و ســـوگند یـــاد کردنـــد، همان 
شب اســـماعیل هنیه در تهران ترور شد و به 
شـــهادت رســـید. قبل از حادثه همان شب، 
اتفاقـــاً با آقـــای رئیس‌جمهوری ســـر یک میز 
نشســـته بودیم. بنده و ســـفیر مصر بودیم و 
روبه‌روی ما آقای هنیه نشســـته بـــود و درباره 
غزه صحبت ‌شـــد و ســـاعاتی بعد ایشـــان به 

شـــهادت رسید.
 

در واقع این یک اعلام جنگ از سوی 
اسرائیل به دولت آقای پزشکیان بود.

عملاً اعـــام جنگ بود. رژیم صهیونیســـتی 
قبـــاً حملاتی بـــه برخی تأسیســـات ما کرده 
بود ولـــی در اینجـــا به وضوح مســـئولیت آن 
را پذیرفت. ایـــن کار یک تـــرور ناجوانمردانه‌ 
بود که در خـــاک ایران صـــورت گرفت. ایران 
می‌توانســـت همان زمان پاســـخ دهـــد، ولی 
بـــه دلایلی ایـــن کار را نکـــرد. یکـــی از کارهای 
مهمی که آقای دکتر پزشـــکیان در این مقطع 
حســـاس در آن نقش آفرینی کرد، هماهنگی 
با مقامـــات نظامی بـــود که انجـــام عملیات 
نظامی برای پاســـخ به ترور شـــهید هنیه را به 

وقت مقتضی موکـــول کردند.
یکی دیگر از چالش‌هـــای مهم در آن مقطع، 
تحریـــم بـــود. آمریـــکا رجزخوانـــی می‌کرد و 
گزینـــه نظامـــی هم به قـــول خودشـــان روی 
میز بود. در عرصه بین‌الملـــل با این چالش 
جدی مواجـــه بودیم و در عرصـــه داخلی نیز 
مشـــکلات مختلف دیگـــری وجود داشـــت. 
در آن زمـــان دولـــت با بدهی‌هـــای‌‌ هنگفت، 
از جملـــه بدهی گنـــدم‌کاران مواجـــه بود که 
امســـال هم تا حـــدودی درگیرش هســـتیم. 
همینطـــور بدهی مربـــوط به بازنشســـتگان 
آموزش و پرورش و کادر درمان که در خیابان 
تجمـــع می‌کردنـــد؛ این موضوعـــات چالش 

بود. برانگیز 

پس اسب زین کرده‌ای تحویل نگرفته 
بودید؟

توضیح خواهـــم داد. درارتباط با قشـــر مهم 
آمـــوزش و پـــرورش و بهداشـــت و درمـــان 
بـــا چالـــش مواجـــه بودیـــم. ماه‌ها ‌‌بـــود که 
پرســـتاران ما کارانه خـــود را نگرفتـــه بودند. 
اضافه کارشـــان ســـاعتی 20 هزار تومان بود. 
یعنـــی اگر یک پرســـتار 10ســـاعت کار می‌کرد 
۲۰۰ هـــزار تومان بـــه او اضافـــه کار می‌دادیم. 
شـــرمنده روی ایـــن عزیـــزان بودیـــم. چون 
خودمان پزشـــک بودیـــم درک می‌کردیم که 
شـــب را تا صبـــح بر بالیـــن بیمار بـــودن چه 

معنایی دارد.
موضـــوع بعـــدی مـــا ناتـــرازی ســـوخت بود. 
الان تقریباً قریب به ســـه میلیارد و دویســـت 
میلیـــون لیتـــر ذخیـــره گازوئیل بـــرای فصل 
زمســـتان داریـــم. در حالـــی کـــه در ابتـــدای 
مهرمـــاه ســـال گذشـــته، ایـــن عـــدد کمتر از 
۸۰۰ میلیـــون لیتـــر بود. همیـــن دلیل باعث 
شـــد خاموشـــی‌های ‌‌مکرر داشـــته باشیم و 
برخی مـــوارد، نگرانی ما از ســـرمای ســـخت 

زمســـتان بود.
یک مقدار هم ناتـــرازی در بخش‌های‌‌ بانکی 
داشـــتیم و ناتراز‌تر از همه اینها آمدن ترامپ 
بـــود؛ مـــا بـــا ناتراز‌تریـــن رئیس‌جمهـــوری 
آمریـــکا مواجه شـــدیم. این ناتـــرازی در همه 

عرصه‌هـــای‌‌ داخلـــی و خارجـــی مـــا اثرگـــذار 
بـــود و مســـائل اجتماعی دیگر کـــه ورود پیدا 
نمی‌کنـــم. آقـــای دکتـــر پزشـــکیان ســـر این 
موضوعـــات چالش برانگیز خیلـــی مدیریت 
کردنـــد. اولاً توانســـتند بـــا همـــه تفاوت‌های 
‌‌فکری که در مجلس وجود داشـــت، با رایزنی 
و صحبت‌هایی ‌‌که با نمایندگان انجام دادند 
رأی کامـــل کابینـــه را بگیرنـــد و از همیـــن جا 
هماهنگی و همدلی با دیگـــر قوا و بخصوص 
مجلس را دنبـــال کردند. تـــا الان، بهترین و 
بیشـــترین اجماع و وفاق را در میان ســـران 
قوا داشـــتیم. بـــه گفتـــه بســـیاری از ناظران 
سیاســـی، در طـــول چند دهه گذشـــته، این 
میـــزان همدلـــی و وفـــاق در بین ســـران قوا 
نبوده اســـت و این وفاق را مدیون تفکر آقای 
دکتر پزشکیان هســـتیم. در زمینه سوخت، 
شـــخصاً ورود کردند کـــه چگونه ســـوخت را 
تأمین کنیـــم. موضوع پرداخـــت گندم‌کاران 
و حقوق پرســـنل بهداشـــت و درمان را به روز 
دنبال می‌کردند. بنابراین بـــا این چالش‌ها، 

دولت را تحویـــل گرفتیم.

شما به آقای دکتر پزشکیان نزدیک 
هستید. این وصفی که کردید، هر 

کسی در سطح رئیس‌جمهوری که با 
چنین اتفاقاتی مواجه است، می‌داند 
کار سختی در پیش دارد و شما و همه 
همکارانتان مسیر همواری را پیش رو 
نمی‌دیدید. مواجهه رئیس‌جمهوری 

در برابر این حجم از مشکلات و 
ناترازی‌ها چه بود؟

شـــاید یکی دو ماه قبل از انتخابـــات و وقتی 
آقای رئیسی شـــهید شـــدند، باهم دوستانه 
بحـــث می‌کردیـــم و مخاطـــرات پیـــش رو را 
دنبـــال می‌کردیم. انگیزه ایشـــان این بود که 
در حد اختیاراتشـــان برای ایـــران و جمهوری 
اســـامی بایـــد همه هـــم و غم خـــود را به کار 
بگیریم تا شـــاید بتوانیـــم دردی از درد مردم 
را کـــم کنیم. با ایـــن نیت آمدند. نـــه اینکه از 
مشـــکلات پیش رو خبر نداشته باشند. آقای 
دکتر پزشکیان از سال ۱۳۷۳ در کار مدیریت 
کشـــور بوده است. رئیس دانشـــگاه، معاون 
وزیر، وزیر و چندیـــن دوره نماینده مجلس و 
نایب رئیـــس مجلس بوده. ســـاختار قدرت 
را می‌شـــناخت و مشـــکلات را هـــم کامـــل 
می‌دانســـت. البته با رفاقت ۴۵ ســـاله‌ای که 
داریم می‌دانـــم که یکـــی از ویژگی‌های دکتر 
پزشـــکیان این اســـت که اســـتراتژیک عمل 
می‌کنـــد و خیلـــی صبـــور اســـت. ایـــن صبر 
خیلـــی او را کمـــک کرده اســـت. دومـــاً اهل 

وفاق اســـت.

می توان به نوعی گفت که این رویکرد 
وفاق به کمک دولت هم آمده است؟ 

تعبیر عامیانه این وفاق این بود که 
آقای دکتر پزشکیان سهم و امتیازاتی 

به گروه‌های‌‌ رقیب را ناظر بر استراتژی 
بلند مدت خود دادند؟ آیا در مقابل 
مواردی هم هست که رویکرد وفاق، 

امتیاز مشخصی برای دولت در مسیر 
پیش بردن برنامه‌های خود ایجاد 

کرده باشد؟
اینکه در رویکرد وفاق بده بســـتان سیاســـی 
شده باشد، درست نیســـت. دکتر پزشکیان 
هرچنـــد ممکـــن اســـت بـــه نحلـــه فکـــری 
اصلاح‌طلب‌هـــا ‌‌و گاهـــی اصولگراهـــا متصل 
باشـــند، ولی وابســـتگی سیاســـی به جریان 
خاصی نداشـــتند. به قول خودش می‌گفت 
اصلاح‌طلبی هســـتم کـــه بر اصـــول عدالت 
و انصـــاف پایبندم و ایـــن را دنبـــال می‌کنم. 
واقعیت این اســـت که بده بســـتان سیاسی 
انجام نـــداد. ولی بـــرای اینکه بتوانـــد درون 
دولـــت انســـجام ایجـــاد کند، ســـعی کـــرد از 
جریان‌های ‌‌مختلف فکری در دولت باشـــند 
که وفـــاق را شـــکل دهند. این بـــه نفع مردم 
شـــد. اگر مجلس در خیلی از مواقع همراهی 
نمی‌کـــرد، وزرای دولـــت رأی نمی‌آوردنـــد و 
باید سرپرســـت می‌گذاشـــتیم، ایـــن باعث 
می‌شـــد کـــه اداره امـــور کشـــور بـــا توجـــه به 
چالش‌‌هایی‌‌که گفتیم ســـخت‌تر می‌شد. از 
طرفی تهدید دشـــمن را احساس می‌کردیم. 
در ماه‌هـــای اول تمام تلاشـــمان این بود که 
ذخایر اســـتراتژیک خـــود را مدیریـــت کنیم. 
چـــون احســـاس می‌کردیـــم ممکن اســـت 
جنگی رخ دهد و تحریم‌ها ‌‌شـــدید‌تر شـــود. 
در طول همین سال هم اســـنپ بک رخ داد 
و تشـــدید تحریم‌ها ‌‌را به دنبال داشت. آقای 
دکتر پزشـــکیان رهبری همه اینها ‌‌را در دولت 

به عهده داشـــتند.
بنابرایـــن دولـــت هـــم از وفـــاق خیلـــی بهره 
بـــرد. بخشـــی از آن را تاریـــخ بعـــداً روایـــت 
می‌کنـــد. اصـــاً باعـــث انشـــقاق در کشـــور 
نشـــدیم. ایـــن می‌توانســـت رخ دهـــد، اگـــر 
تنازعات سیاسی را تشـــدید و دعواها را ادامه 
می‌دادیـــم. شـــاید این انســـجام ملـــی که در 
جنـــگ ۱۲ روزه خـــود را نشـــان داد، نتیجـــه 
انســـجام سیاســـی و وحـــدت آفریـــن وفاقی 
بود که آقای پزشـــکیان از قبل دنبال آن بود. 
حتـــی افرادی کـــه در خارج از کشـــور بودند، 
کســـانی که ســـال‌ها‌‌ دور از وطن بودند و نگاه 
انتقـــادی به جمهوری اســـامی داشـــتند، در 
جنگ 12 روزه موضعشـــان برگشـــت و در این 
زمـــان پشـــت جمهـــوری اســـامی در مقابل 
دشـــمن درآمدند. اینها ‌‌نتیجـــه همان تفاهم 
و وفاقـــی اســـت که آقـــای دکتر پزشـــکیان با 
جریان‌های‌‌ مختلف دارد. ایشـــان با خیلی از 
منتقدین خود و کســـانی که نقد شدید به او 
دارند ســـاعت‌ها ‌‌گفت‌و‌گو می‌کند. بخشی را 
در مطبوعات می‌توانید ببینید. بخشی دیگر 
معمـــولاً مکتوم می‌ماند و شـــاید کســـانی که 
خاطره‌نویســـی می‌کننـــد ایـــن را بگویند که 
دکتر پزشکیان چقدر با جریان‌های ‌‌مختلف 
سیاســـی در دو طیـــف مختلـــف گفت‌و‌گـــو 
می‌کرده اســـت. طیف‌هایی‌‌ کـــه کاملاً باهم 
در تضـــاد بوده‌انـــد، دکتـــر پزشـــکیان گوش 
شـــنیدن صحبت همـــه آنها ‌‌را داشـــت. برای 
همیـــن هـــم هروقـــت ســـخنرانی می‌کنند، 
می‌گویند هرکس برنامـــه‌ای دارد برای کمک 
بیاید. نه اینکه به عنوان یک شـــعار تبلیغاتی 
بگوید. بلکه یک باور اعتقـــادی دارد که ایران 
را با همه ایرانیان می‌توانیم بســـازیم. ایران را 

اســـت کـــه بخشـــی از آن در اختیـــار دولـــت 
اســـت. مـــا گفت‌و‌گـــو می‌کنیم کـــه بپذیرند. 
مـــن به شـــخصه دربـــاره خیلـــی از جریان‌ها‌‌، 
بســـیار گفت‌و‌گو کرده‌ام. در مـــواردی نتیجه 

هـــم گرفته‌ایم.
به نظـــر من جنـــگ رمضـــان شـــکاف زخمی 
که بـــر پیکره اجتماعـــی خورده بـــود را به طور 
موقـــت ترمیم کرد. همه به این برگشـــتند که 
کیان ایران در معرض خطر است و سینه‌ها ‌‌را 
از کینه‌های ‌‌ناشـــی از اتفاقات ناگوار بشوییم. 
ایـــن خـــودش کمـــک کننـــده بـــود و باعـــث 
انسجام ملی شـــد. در جنگ رمضان، میادین 
ما پر از انســـان‌هایی بـــا افکار و اندیشـــه‌های‌‌ 
متفاوت بـــود. هرچند برخـــی می‌خواهند آن 
را بـــه نفـــع خود مصـــادره کننـــد. در حالی که 
میـــدان متعلـــق به آحـــاد مردم ایران اســـت. 
بخشـــی از آنهـــا ‌‌ممکن اســـت تفکـــری دیگر 
به‌جز ایـــن تفکر داشـــته باشـــند. ولـــی آقای 
دکتر پزشـــکیان تمام تلاشـــش بـــر وفاق ملی 
اســـت و تا حـــدود زیـــادی هم موفق شـــد که 
این انســـجام ملی را شـــکل دهد. اگـــر چه در 
شرایط جنگی مســـائل  و دغدغه‌های امنیتی 
پـــر رنگ می‌‌شـــود، ولـــی تمـــام تلاش مـــا در 
دولـــت این اســـت کـــه درشـــرایط جنگی هم 
برخـــی ملاحظـــات زمینه‌ســـاز تضییع حقوق 

مردم نشـــود.

مهم این است که یک سری تصمیم‌ها‌‌ 
را به موقع و در جای خودش بگیریم. 

الان محور اکثر تحلیل‌هایی ‌‌که 
درباره تفاهمنامه و جنگ و صلح گفته 

می‌شود، ناظر بر این است که این 
پیروزی‌ها را باید تثبیت کنیم. قاعدتاً 
مسیر و راه آن هم مذاکره و دیپلماسی 

است. اینکه در شورای عالی امنیت 
ملی با یک ترکیب اکثریت قریب به 

اتفاق »۱۲ نفر از ۱۳ نفر« در بحث امضای 
تفاهمنامه به جمع‌بندی می‌رسند و 

رأی می‌دهند را باید درهمین راستا 
ارزیابی کرد. یعنی قوه عاقله نظام 

معتقد است که باید این پیروزی‌ها نقذ 
و تثبیت شوند؟

دقیقـــاً همیـــن طور اســـت. بـــه نظرم مـــا در 
حـــال حاضـــر در اوج قـــدرت نظامـــی و ملی 
خـــود هســـتیم. از طرفی قـــدرت نظامی خود 
را به اثبات رســـاندیم و از ســـوی دیگر انسجام 

ملی خـــود را حفظ کرده‌ایم . اقتصاد ما ســـرپا 
اســـت و دچار فروپاشـــی اقتصـــادی و نظامی 
نشـــده‌ایم. بنابرایـــن آقای دکتر پزشـــکیان با 
اســـتدلال‌هایی ‌‌کـــه داشـــتند و البتـــه رئیس 
محترم مجلس و شـــهید لاریجانـــی در زمانی 
کـــه بودند و رئیس قوه قضائیـــه و فرماندهان 
نظامـــی با هـــم همدلنـــد. این مدیـــون وفاق 
اســـت. فرماندهـــان نظامـــی قانونـــاً زیر نظر 
رهبر انقلاب هســـتند؛ مقام رهبری، فرمانده 
کل قوا هستند. جنگ و صلح را ایشان )مقام 
رهبری( باید دســـتور دهند. ولی شخص آقای 
پزشـــکیان رئیس شـــورای عالـــی امنیت ملی 
اســـت. ایشـــان هســـتند که باید جمع‌بندی 
و جلســـات را برگـــزار کننـــد و نقطـــه نظرات 
افراد مختلـــف را بشـــنوند و در نهایت به یک 
اجماع برســـانند. این اجماع‌ســـازی توســـط 
آقای دکتـــر پزشـــکیان صورت گرفته اســـت. 
اتفاقـــی که در موضـــوع تفاهمنامـــه افتاد، به 
نظر من ســـند افتخار دیپلماسی ایران  و آقای 

پزشـــکیان است.

اجازه دهید جمله آقای پزشکیان را 
بخوانم که توضیح شما کامل‌تر باشد. 

ایشان در پیام خود تأکید داشتند که 
»باور دارم این تفاهمنامه مرکز ثقل 

روابط خارجی ما در آینده خواهد بود.«  
شما چه تعبیر خاصی از این موضوع 

دارید؟
اولاً مـــا بـــا قـــدرت در مذاکـــرات منتهـــی به 
شـــدیم  حاضـــر  آبـــاد  اســـام  توافقنامـــه 
و توانســـتیم منافـــع خـــود را در تفاهمنامـــه 
بگنجانیـــم. باید ببینیـــد که در ایـــن ۱۴ بند، 
چند بند آمریـــکا تعهد می‌کنـــد. در بند اول، 
بـــرای پایـــان جنـــگ، آمریکا محـــور مقاومت 
را به رســـمیت می‌شناســـد. یعنی ایـــران را در 
جنـــگ لبنـــان، ذی مدخـــل می‌دانـــد. یعنی 
رئیس‌جمهـــوری آمریـــکا امضـــا می‌کنـــد که 
در همـــه عرصه‌هـــا‌ ‌از جملـــه لبنـــان، جنگ 
متوقـــف شـــود. صحبت‌های‌‌اخیـــر رهبـــر 
حـــزب‌الله مؤیـــد تفاهمنامه اســـت. بند دوم 
تفاهمنامـــه که به نظـــرم فراز مهمی اســـت، 
می‌گویـــد ایـــران و آمریـــکا متعهد می‌شـــوند 
کـــه تمامیـــت ارضی یکدیگـــر را به رســـمیت 
بشناســـند. یعنی ایران به آمریکا حمله نکند 
و آمریـــکا هـــم به مـــا حمله نکنـــد. هماوردی 
را ببینیـــد. در ادامـــه می‌گویـــد ایـــران در امور 

داخلـــی آمریـــکا مداخلـــه نکند و آمریـــکا نیز 
در امـــور داخلی مـــا مداخله نکند. با کســـی 
تفاهمنامـــه امضا می‌کنیم کـــه ادعای رهبری 
و آقایـــی دنیـــا را دارد و بالاترین قدرت نظامی 
را دارد. در کنار امضای رئیس‌جمهوری ایران، 
رئیس‌جمهـــوری آمریکا متعهد می‌شـــود که 
تمامیت ارضی ایران را به رســـمیت بشناســـد 
و دیگرحق مداخله نـــدارد. ایران هم متقابلاً 
ایـــن را اعلام می‌کنـــد. این موضـــوع که آقای 
دکتر پزشکیان از آن به عنوان یک نقطه ثقل 
نام می‌بـــرد، برای این اســـت که بـــا بالاترین 
قـــدرت جهان، موضـــع برابر داریـــم و در یک 
ســـطح گفت‌و‌گو می‌کنیـــم . ما یـــک ملت و 
کشـــور هســـتیم و آمریکا هم با همه قدرتش 
یک ملت و کشور اســـت و نباید در گفت‌و‌گو 
احســـاس برتری کند. بقیه بندها هم همین 
اســـت که اکثراً آمریکا متعهد می‌شـــود. یکی 
از تعهـــدات ایران این اســـت که مـــا هیچ گاه 
ســـاح هســـته‌ای نمی‌ســـازیم. ایـــن فتوای 
رهبر شـــهید اســـت و لـــذا ما چیـــز جدیدی 
تعهـــد نداده‌ایـــم. ایـــن تقریبـــاً تنهـــا تعهدی 
اســـت که ایران داده اســـت و همچنین تردد 
تنگـــه هرمز را بـــه قبل از جنـــگ برگرداند و با 
ســـازوکاری که با عمان هماهنـــگ می‌کنیم، 
بعداً مدیریـــت آن را به عهده خواهیم گرفت. 
آمریـــکا باید تمـــام تحریم‌هـــا بـــه بهانه‌های 
مختلف را بردارد. بعـــد از آن تعهد می‌کند که 
برای بازسازی آســـیب‌های ایران، صندوقی با 
کمک شرکایش به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار برای 
توســـعه ایران ایجاد کند. این شـــروع شـــده 
بود و حســـاب‌ها ‌‌داشت باز می‌شـــد و آمریکا 
تحریم‌هـــا‌‌ را برداشـــته بود. بـــه دلایلی که رخ 
داد، رونـــد متوقـــف شـــد. بـــه محـــض اینکه 
آمریکا بـــه تعهداتش برگردد و تنگـــه را با نظر 
مقام معظم رهبری باز کنیـــم، به تفاهمنامه 
برخواهیم گشـــت. این تفاهمنامه نقطه ثقل 
روابط خارجی ما با همســـایگان و کشـــورهای 
اروپایی و آمریکاســـت. همســـایگان ما دیگر 
قـــدرت نظامـــی و موشـــکی مـــا را درک کرده 
و بـــه رســـمیت شـــناخته‌اند. هیـــچ صحبتی 
از محدودیـــت قدرت موشـــکی ایـــران در آن 
تفاهمنامـــه نبود و نیســـت. ایـــن خیلی مهم 
اســـت. در حالی که رئیس‌جمهـــوری آمریکا 
محدودیـــت قدرت موشـــکی و نابودی قدرت 
هســـته‌ای ایران را مطرح می‌کـــرد. همه اینها‌‌ 
به کنار رفت و ایران کشـــوری شده‌اســـت که 

دولت چهاردهم در شـــرایطی مســـئولیت اداره کشـــور را بر عهده گرفت 
که کشـــور و منطقـــه در شـــرایط امنیتی و جنگـــی قرار گرفت. مســـائل 
امنیتی، فشـــارهای اقتصـــادی، تحـــولات منطقه‌ای، جنـــگ و پیچیده‌تر 
شـــدن مناســـبات بین‌المللی، فضای تصمیم‌گیری را از یـــک دوره عادی 
به دوره‌ای حســـاس و پرهزینه تبدیل کرده اســـت. در چنین شـــرایطی، 
قضـــاوت دربـــاره عملکرد دولـــت نیازمنـــد انصـــاف و واقع‌بینی اســـت. 
تجربه کشـــورهایی مانند ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نشـــان می‌دهد 
کـــه در دوره‌های دشـــوار، دولت‌هـــا ناگزیرند میان اهـــداف بلندمدت و 
محدودیت‌هـــای فوری تعـــادل برقرار کننـــد. ژاپن در ســـال‌های پس از 
جنـــگ، به جای آنکـــه همه اصلاحات و اهداف توســـعه‌ای خـــود را یک
باره دنبـــال کنـــد، اولویت‌های خود را با شـــرایط موجـــود هماهنگ کرد 
و بـــه تدریج ظرفیت اقتصـــادی، اجتماعی و نهادی کشـــور را در مســـیر 
ســـازندگی بازســـازی کرد. البته تجربیـــات این چنینی عینـــاً قابل انتقال 
به ایران عزیز نیســـت، اما یک اصل مهم را یادآوری می‌کند: »در شـــرایط 
غیرعادی، موفقیت حکمرانی تنها به درســـتی تصمیم‌ها وابسته نیست، 
بلکه بـــه زمان‌بندی، ترتیـــب اولویت‌ها و توانایی جامعـــه برای همراهی 

با آنها نیز بســـتگی دارد.« 
دولـــت چهاردهـــم در مـــدت تصدی ۲ ســـاله خـــود تلاش کرده اســـت 
امـــور اجرایـــی کشـــور را در چنیـــن فضایی پیش ببـــرد و با لحـــاظ کلیه 
شـــرایط، توفیق قابل قبولی داشـــته اســـت. بـــا این حـــال، میان تلاش 
و نتیجـــه، فاصلـــه‌ای وجود دارد که بایـــد آن را جدی گرفـــت. در نهایت، 
مردم عملکـــرد دولت را نه با میزان دشـــواری کار مدیـــران، بلکه با اثری 
که تصمیمـــات دولتمـــردان بر زندگی و معیشـــت اجتماعـــی می‌گذارد، 
ارزیابـــی می‌کننـــد. این واقعیتی اســـت که هیـــچ دولت مردم ســـالاری 
نمی‌توانـــد از آن چشـــم بپوشـــد. در چنیـــن شـــرایطی، یکی از مســـائل 
مهم دولت، ارزیابی عملکرد مدیران در دوســـال گذشـــته اســـت. وفاق 
نبایـــد به معنـــای حفظ مدیرانی باشـــد که توانایی اجرای سیاســـت‌های 
دولـــت را ندارند. »وفـــاق«، آن زمان معنا می‌یابد که در سیاســـت‌گذاری 
و برنامه‌ریزی، ظرفیت‌های مختلف کشـــور را برای حل مســـائل مشترک 
کنـــار یکدیگر قـــرار دهد. اگر مدیری فرصت کافی داشـــته اما نتوانســـته 
اســـت مســـئولیت خود را به نتیجه برســـاند، یا در مســـیر سیاست‌های 
رســـمی دولت حرکت نمی‌کند، ادامه حضـــور او نمی‌تواند صرفاً با عنوان 
وفـــاق توجیه شـــود. دولت باید در ایـــن زمینه شـــجاعانه و در عین حال 

منصفانـــه عمل نماید.
 تغییـــر مدیـــران نباید به تســـویه حســـاب سیاســـی مبدل و وابســـتگی 
جناحی جایگزین شایســـتگی شـــود. ضروری اســـت تا معیـــار توانایی، 
تجربـــه، پاکدســـتی، پاســـخگویی و قدرت اجـــرا ملاک تصمیـــم دولت 
باشـــد. ایـــن همان نقطه‌ای اســـت کـــه اعتدال معنـــای واقعـــی خود را 
پیـــدا می‌کند؛ نـــه حذف افـــراد به دلیل اختـــاف نظر و نه حفـــظ افراد 
بـــه دلیل ملاحظات سیاســـی، بلکه معیار، کارآمـــدی و عملکرد مدیران 
اســـت. آنچه بایـــد تعیین‌کننده باشـــد، منافع عمومـــی، کارآمدی نظام 

اجرایـــی کشـــور و افزایش رضایت مردم اســـت.
وفـــاق در ســـطح ملـــی نیز بیـــش از هـــر زمان دیگـــری اهمیـــت دارد. 
ایـــران در شـــرایطی قرار گرفته که نباید اختلافات سیاســـی به شـــکاف 
اجتماعـــی تبدیل شـــود. جامعـــه ممکن اســـت دیدگاه‌هـــای متفاوت 
داشـــته باشـــد و این تفاوت طبیعی اســـت. مســـأله اصلی آن است که 
اختلافات در چارچوب قانون و گفت‌وگو مدیریت شـــوند و به دشـــمنی 
و گسســـت اجتماعـــی نینجامند. هر اندازه جامعه منســـجم‌تر باشـــد، 
کشـــور در برابر فشـــارهای خارجی نیز توان بیشـــتری خواهد داشـــت. 
این موضوع با سیاست خارجی کشـــور نیز ارتباط مستقیم دارد؛ قدرت 
یک کشـــور فقط در ابزارهـــای اقتصادی، نظامی یا سیاســـی آن خلاصه 
نمی‌شـــود. اعتماد مردم به تصمیمات ملی و میزان انسجام داخلی نیز 
بخشی حائز اهمیت از قدرت کشور اســـت. دیپلماسی زمانی می‌تواند 
با قدرت بیشـــتری عمل کند که طرف مقابل بداند کشـــور از پشـــتوانه 
اجتماعـــی و اراده ملـــی برخوردار اســـت. از این منظر، وفـــاق و اعتدال 
صرفاً مفاهیم مرتبط به سیاســـت داخلی نیســـتند، بلکـــه می‌توانند به 
افزایش قـــدرت ملی در عرصـــه خارجی کمک کنند. در حـــوزه اقتصاد 
نیـــز ضروری اســـت دولت میـــان ضرورت »اصـــاح« و »زمان مناســـب 
اصـــاح« تفاوت قائل شـــود. ممکن اســـت یـــک تصمیم اقتصـــادی از 
نظر کارشناســـی صحیح و مطلوب باشـــد، اما زمان اجرای آن مناســـب 
نباشد. هر سیاســـتی که مســـتقیماً بر زندگی مردم اثر می‌گذارد، علاوه 
بر محاســـبات اقتصادی، به ملاحظات اجتماعی و روانـــی نیز نیاز دارد. 
تصمیـــم درســـت اگر در زمان نادرســـت و بـــدون پیوســـت اجتماعی و 
آماده‌ســـازی جامعـــه اجـــرا شـــود، ممکن اســـت نتیجه‌ای متفـــاوت از 

هدف اولیه داشـــته باشد.
دولـــت نباید از اصلاحات اقتصـــادی ضروری فاصله بگیـــرد، اما باید از 
تصمیماتـــی که فشـــار آنها بلافاصله بـــر زندگی مردم ظاهر می‌شـــود و 
منافع آنهـــا در آینـــده‌ای نامعلوم قـــرار دارد نیز با احتیـــاط عبور کند. 
اعتـــدال اقتصـــادی یعنـــی پذیرفتـــن ضرورت اصـــاح، بـــدون نادیده 
گرفتـــن تـــوان جامعه بـــرای تحمل هزینه‌هـــای آن. حق مردم اســـت 
کـــه بدانند چرا یـــک تصمیـــم گرفته می‌شـــود، چه هزینـــه‌ای خواهد 
داشـــت و در نهایت چه منفعتی برای آنان ایجـــاد خواهد کرد. اعتماد 
عمومی نیز از همین مســـیر بازســـازی می‌شـــود. مردم بیش از آنکه به 
سخنان رســـمی توجه کنند، نتیجه تصمیمات را در زندگی روزمره خود 
می‌بینند. ثبات اقتصادی، پاســـخگویی مدیـــران، پرهیز از تصمیمات 
ناگهانی و احســـاس اینکه دولت مشـــکلات واقعی مـــردم را می‌فهمد، 
پایه‌هـــای اعتماد اجتماعـــی را تقویت می‌کند. وفاق نباید به ســـکوت 
منتقـــدان تعبیر شـــود و نبایـــد مدیـــران را از پاســـخگویی معاف کند. 
وفـــاق یعنـــی اختلافات سیاســـی در مســـیر قانـــون و گفت‌وگـــو باقی 
بمانـــد و ظرفیت کشـــور صرف حل مشـــکلات مردم شـــود. اگر دولت 
بتواند میـــان اصلاح و ملاحظه، اقتدار و گفت‌وگـــو، ضرورت اقتصادی 
و تـــوان اجتماعی تعادل ایجاد کند، وفاق از یک شـــعار سیاســـی فراتر 
خواهد رفـــت و به یک شـــیوه حکمرانـــی تبدیل خواهد شـــد. در این 
نگاه، اعتدال به معنای ایســـتادن در نقطه‌ای میان دو جریان سیاسی 
نیســـت. اعتدال یعنی در تصمیمات بزرگ، نه اســـیر هیجان شـــد و نه 
گرفتـــار تـــرس از اصلاح. یعنـــی منافع ملـــی را دید، شـــرایط جامعه را 
فهمید و در زمان مناســـب تصمیم گرفت. کشـــوری که با دشواری‌های 
بـــزرگ روبه‌روســـت، بیش از اختلاف بـــه عقلانیت، بیش از شـــعار به 
نتیجه و بیش از تقابـــل به همراهی نیاز دارد. راه عبور از این شـــرایط، 
نـــه کنار گذاشـــتن تغییر اســـت و نـــه تحمیل آنهـــا بر جامعـــه. طریق 
صحیح، اصلاح مســـئولانه، تصمیم ســـنجیده و حفظ سرمایه‌ای است 
که از همه چیز مهم‌تر اســـت و اصلاح سیاســـتهای حکمرانی و اجرای 
برنامه‌هـــا باید با هـــدف افزایش »رضایـــت« و »اعتماد مـــردم به آینده 

باشد. کشور« 
در ایـــن مســـیر، همـــه جریان‌هـــا و جناح‌هـــای سیاســـی موظف‌اند در 
کنش‌هـــا و حتی نقدهای خود به‌گونه‌ای عمـــل کنند که اختلاف‌نظرها 
به قطبی‌ســـازی، گسســـت اجتماعـــی و تضعیف ســـرمایه ملـــی منجر 
نشـــود، بلکـــه در خدمـــت اصـــاح امـــور، افزایـــش کارآمـــدی و تقویت 
همبســـتگی قرار گیـــرد. عبور از شـــرایط دشـــوار پیش‌رو، بیـــش از هر 
زمان نیازمنـــد ترجیح منافع ملی بر منازعات جناحـــی و تقویت اعتماد 
و امیـــد عمومی اســـت. دولـــت نیز با وجـــود توفیقـــات و اقدامات قابل 
توجه طی دو ســـال گذشـــته، بویژه در مدیریت شـــرایط دشـــوار جنگ 
تحمیلی دوازده‌روزه و مســـائل مرتبط با دفاع مقـــدس رمضان، ضروری 
اســـت با جدیت و ســـرعت بیشتری برای ایجاد گشـــایش‌های ملموس 
در اقتصاد و معیشـــت مردم، مهار فشـــارهای زندگـــی و بهبود وضعیت 
ســـفره خانوارها تـــاش کند. چرا کـــه انســـجام و اعتماد ملـــی صرفاً با 
ســـخن و توصیه شـــکل نمی‌گیرد؛ مردم باید آثـــار آن را در زندگی روزمره 
خـــود لمس کنند. ایجاد گشـــایش اقتصادی و تقویت امیـــد به آینده، از 
مهم‌تریـــن الزامات تحکیم ســـرمایه اجتماعی و پشـــتوانه‌ای برای عبور 
کشور از شـــرایط پیچیده پیش‌رو است. امروز، تقویت انسجام و وحدت 
ملـــی، ضرورتی راهبردی برای اتمـــام پیروزمندانه جنگ و حل معضلات 
داخلی و خارجی و شـــرط عبـــور موفق از معادلات پیچیـــده و صیانت از 

منافع و مصالح ملی اســـت.

یک گروه و دســـته و حزب و جریان سیاســـی 
نمی‌ســـازد. ایران را همه ایرانیان می‌ســـازند. 
ایـــن بـــاور مـــا و بـــاور آقـــای دکتر پزشـــکیان 
اســـت. لذا وفاق اینجا معنا پیـــدا می‌کند. در 
چارچـــوب منافع ملـــی و جمهوری اســـامی، 
هرکســـی تلاشـــی دارد، باید اجـــازه دهیم که 
ایـــن تـــاش و اســـتعداد و توانایی بـــه منصه 
ظهور برســـد. باور ایشـــان بر این است که این 
برای کشـــور می‌تواند ســـرمایه خوبی باشـــد.

آقای رئیس‌جمهوری فردی صلح‌طلب 
هستند. خیلی‌ها‌‌ در دور دوم انتخابات 

به درست یا غلط می‌گفتند به آقای 
پزشکیان رأی دهیم تا جنگ نشود و 
تحریم‌ها ‌‌برداشته شود. ولی جنگ 

تحمیل شد و گریزی از دفاع نبود. به 
مرحله جنگ که رسیدیم، این شرایط 

چه تغییراتی در اولویت‌های ‌‌دولت 
ایجاد کرد؟ مشخصاً دغدغه آقای 

رئیس‌جمهوری در دوران جنگ چه 
بود؟

تا جایـــی که بنده اطـــاع دارم، تمـــام تلاش 
آقای پزشـــکیان این بود که جنگ گســـترش 
پیدا نکند. ایشـــان در محدود کـــردن میدان 
جنـــگ خیلـــی تـــاش کـــرد. اینکه جنـــگ را 
محـــدود کنیـــم و تا جایـــی کـــه می‌توانیم، با 
اقتـــدار از تمامیـــت ارضـــی و ارزش‌های ‌‌دینی 
و ملـــی خـــود دفـــاع کنیـــم، ولـــی اگـــر راهی 
وجود داشـــته باشـــد که تخریب و آســـیب‌ها 
زیاد نشـــود و تعداد شـــهدا کمتر باشـــد، بهتر 
اســـت. اگر جنگ رخ نمـــی‌داد، عزیزی مانند 
رهبر انقلاب و همینطور ســـردارانی که عصاره 
تجربه جنگ هشـــت ساله و مقاومت چندین 
ســـاله ما بودند شهید نمی‌شـــدند. البته این 
بـــه ناترازی‌هـــای‌‌ رئیس‌جمهـــوری آمریـــکا بر 

. می‌گشت
البتـــه حملـــه اســـرائیل در جنـــگ ۱۲ روزه را 
پیش‌بینـــی می‌کردیم. شـــب پنجشـــنبه ۲۳ 
خرداد بود که سفر اســـتانی به ایلام داشتیم. 
آقای پزشکیان می‌خواســـتند از ایلام به تبریز 
برونـــد. دوســـتان محافظ اصرار داشـــتند که 
من ایشـــان را متقاعـــد کنم به تبریـــز نروند. 
آماده‌بـــاش اعـــام شـــده بـــود. آقـــای دکتـــر 
پزشـــکیان می‌خواســـت بـــه ســـراغ کریـــدور 
چشـــم ثریا بـــرود و از نقطه صفر مـــرزی ایران 
و ترکیه دیدن کند. از ایشـــان خواهش کردم 

که با توجه به شـــرایط آماده باش، شـــاید این 
سفر مخاطره‌آمیز باشـــد. گفت فعلاً به تبریز 
می‌رویـــم و اگـــر اوضاع مناســـب نبـــود به مرز 
نمی‌روم. ســـاعت ۶ صبح بود که نگران شدم 
و به ایشـــان زنگ زدم. گفتند دارم برمی‌گردم. 
دغدغه مـــا در آن روزها این بـــود که چه کاری 
کنیـــم تا تـــاب‌آوری مـــردم را بالا ببریـــم. این 
تـــاب‌آوری از قبـــل برای غـــذا و تغذیـــه و مواد 
غذایـــی مردم برنامه‌ریزی شـــده بـــود و واقعاً 

هم اتفـــاق افتاد.
اگر قبل از جنگ ۱۲ روزه آن سرمایه اجتماعی 
خدشـــه دار می‌شـــد، معلوم نبـــود بتوانیم بر 
شـــرایط فایق بیاییـــم. عمده هـــدف آمریکا و 
اســـرائیل از جنگ ۱۲ روزه این بود که از داخل 
اتفاقی بیفتـــد. باتوجه به عدم مشـــارکت ۵۰ 
درصـــدی و تـــورم و نارضایتی‌هـــای ‌‌اجتماعی 
و فشـــارهایی کـــه از قبـــل بـــود، پیش‌بینـــی 
می‌کردند مردم بـــا آنها ‌‌همراهی خواهند کرد. 
اما این گونه نشـــد و در نظرسنجی‌های‌‌ انجام 
شـــده، ۸۰ درصد اســـتان‌ها از خدمت‌رسانی 
دولت به مردم در جنگ ۱۲ روزه راضی بودند. 
بـــه همین خاطـــر آمریـــکا دوباره طمـــع کرد و 

قضیـــه ۱۸ و ۱۹ دی مـــاه را بهانه کرد.
 آمریـــکا بـــه دنبـــال ایـــن بـــود کـــه تحریک و 
ســـازماندهی کند تـــا از داخل اتفاقـــی بیفتد 
اســـامی  بـــه ســـقوط جمهـــوری  و منجـــر 
شـــود. نمی‌خواهم بگویـــم همه کســـانی که 
بـــه خیابـــان آمدنـــد عامـــل دشـــمن بودند. 
امـــا عوامـــل دشـــمن از مردمی که بـــه دلایل 
اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ناراضی بودند، 
سوء‌اســـتفاده کردنـــد. بـــه همیـــن دلیـــل با 
هماهنگی شـــعام و رهبر شهید، از حدود ۳۰۰۰ 
نفری که متأسفانه کشته شدند، حدود ۲۷۰۰ 
نفر رسماً شهید اعلام شـــدند. علیرغم اینکه 
صحنه‌هـــای‌‌ خوبـــی نبـــود و زخمی بـــر بدنه 
سیاســـی و اجتماعی کشور وارد کرد که آثارش 
هنـــوز هم هســـت، ولـــی شـــاید اقدامـــی که 
شـــورای عالی امنیت ملی و بخصوص شخص 
آقای دکتر پزشـــکیان برای این موضوع کردند 
و گفت‌و‌گویـــی کـــه با مقـــام معظـــم رهبری 
داشـــتند و ایشـــان هم با نـــگاه پدرانـــه‌ای که 
داشـــتند، آنها‌‌ را شـــهید اعلام کردنـــد، اقدام 
بســـیار بجایی بود. نه اینکـــه جمعیتی که به 
خیابان آمده بودند را ضد جمهوری اســـامی 
بدانیم. بخش اندکی از آنهـــا ‌‌ضد جمهوری و 
عوامل سرویس‌های‌‌ جاسوســـی بودند. ولی 

اکثریـــت آنها‌‌ که بـــه خیابان آمـــده بودند، به 
عنوان اعتـــراض آمده بودند. غافـــل از اینکه 
ســـازماندهی و جهت‌دهـــی ایـــن اعتراضات، 
توسط دشمنان انجام شـــد. حمله به ادارات 
دولتی و فرمانداری‌ها ‌‌و مســـاجد و پایگاه‌های 
‌‌بســـیج و مقرهای انتظامـــی و نظامی، چیزی 
فراتـــر از اعتـــراض مردمی بـــود و کشـــور را به 

مخاطـــره انداخت.

آقای رئیس جمهور البته پیش از 
اتفاقات 18 و 19 دی هم تأکید داشتند 

که زمینه بروز اعتراضات را باید دید. 
چنان‌که چند جلسه هم همان اوایل 

اعتراضات با فعالان اقتصادی و اصناف 
برگزار کردند و حرف‌ها و مشکلات آنان 

را شنیدند. آیا اطلاع دارید که بعد از 
حوادث تلخ 18 و 19 دی هم ایشان چه 
در جلسات دولت و چه در جلسات با 
سران قوا همین موضع را داشتند که 
باید پیش‌زمینه‌های بروز اعتراضات 

و ایجاد زمینه برای سوء استفاده 
مخالفان و دشمنان را هم تحلیل و 

بررسی کرد و در مواجهه پسینی با 
معترضان مد نظر داشت؟

آن اتفاقـــات واقعیـــت تلخی اســـت کـــه هنوز 
هم با آن مواجه هســـتیم و نبایـــد از آن غافل 
شـــویم. به هـــر حال یـــک ملت بـــا جمعیت 
نزدیـــک به ۹۰ میلیون هســـتیم. اولاً باید تکثر 
فکـــری و سیاســـی و اجتماعـــی و زیســـتی را 
بپذیریم. نمی‌توانیم فرمـــان دهیم همه یک 
جـــور زندگی کنند و بیندیشـــند و عمل کنند. 
بایـــد در چارچـــوب منافـــع و ارزش‌های ‌‌ملی 
و دینی خـــود، زیســـت اجتماعـــی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاســـی مـــردم را تعریـــف کنیم. 
اگر ایـــن چارچـــوب را محـــدود به یـــک تفکر 
خـــاص کنیم، قطعـــاً چالش‌هـــای ‌‌اقتصادی، 
سیاســـی، اجتماعـــی خواهیم داشـــت. پس 
از جنبـــه سیاســـی- اجتماعـــی، بایـــد نـــگاه 
وســـیع‌تری داشته باشـــیم که آقای پزشکیان 
در ســـخنرانی‌ها ‌‌و مصاحبه‌هایـــش بـــه ایـــن 
تأکیـــد می‌کند که باید اقـــوام و افکار مختلف 
و جریان‌های ‌‌سیاســـی و زیست‌های ‌‌مختلف 
اجتماعی را به رســـمیت بشناســـیم و تقابل با 
مردم، هیچ گاه راهکار انســـجام ملی نیست. 
هـــم در جلســـات علنـــی و هم در جلســـات 
غیرعلنی چه در شـــورای عالـــی امنیت ملی و 

چـــه مذاکراتی که با رهبر شـــهید داشـــته‌اند، 
بـــه ایـــن نکته توجـــه داشـــته و دارنـــد که من 
رئیس‌جمهـــوری ۹۰ میلیـــون هســـتم و بایـــد 
خواســـته‌ها ‌‌و مطالبـــات منطقی و مشـــروع و 
قانونـــی مـــردم را نمایندگـــی کنم. بخشـــی از 
جامعه که در حاکمیت هم هســـتند، ممکن 
اســـت این تفکر را نپذیرند اما دکتر پزشکیان 
تمـــام تلاشـــش این اســـت کـــه این وفـــاق را 
بـــا آنها ‌‌شـــکل دهد تا تکثـــر و تنـــوع و رنگین 
کمـــان فکـــری و اجتماعـــی و سیاســـی مردم 
را بپذیریـــم. در ایـــن صـــورت ملـــت واحدی 
خواهیم بود، همان‌طـــور که در جنگ ۱۲ روزه 
و در جنـــگ رمضان نشـــان دادیـــم. آدم‌هایی 
‌‌بـــا پوشـــش‌های‌‌ غیرمتعـــارف ولـــی پرچم به 
دســـت و پرچم به دوش زیر بمبـــاران بودند. 
در تلویزیون اینها ‌‌را نشان می‌دادند. عزیزانی 
کـــه در خـــارج بودنـــد و بـــه لحاظ سیاســـی 
هـــم خیلـــی همـــراه بـــا برخی سیاســـت‌های 
رســـمی نبودنـــد، بیانیه‌هایی ‌‌صـــادر کردند و 
همبســـتگی خـــود را با مـــردم نشـــان دادند. 
این اســـت که آقای پزشـــکیان می‌‌گوید ایران 

متعلق بـــه همه مردم اســـت.
خیلی از ایـــن چهره‌هایی که حتـــی با مواضع 
نظام زاویه داشـــتند هم به حمایت از کشـــور 
و مردم برخاســـتند و تجـــاوز را محکوم کردند 
چون پـــای منافع ملـــی در میان بود ســـؤالم 

این است...
بحـــث ما همین اســـت کـــه خط قرمـــز خود 
را منافـــع ملـــی تعریـــف کنیـــم. هرکســـی در 
چارچـــوب منافـــع ملـــی و مصالح ملـــی قدم 
برمـــی‌دارد، باید بـــا او آزادانه رفتـــار کنیم و او 
باید آزاد باشـــد. اگر ایـــن کار را کنیم، خیلی از 
شـــکاف‌ها و تنش‌های ‌‌اجتماعی و سیاسی ما 

کاملاً از بیـــن می‌رود.

آیا بعد از چنین واکنش‌هایی، 
ح بحثی نشده است که با اتخاذ  طر

سیاست‌هایی زمینه‌ها برای رفع برخی 
سوء تفاهم‌ها فراهم شود و با تدابیری 

زمینه بازگشت این چهره‌های سیاسی 
به کشور مهیا شود؟ چنانکه سیاست 
دولت هم از ابتدا فراهم کردن زمینه 
ج از کشور  برای بازگشت ایرانیان خار

و استفاده از ظرفیت‌های آنان بوده 
است؟

در این راســـتا تـــاش می‌شـــود. واقعیت این 

می‌توانـــد به طـــور برابر بـــا آمریـــکا گفت‌و‌گو 
کنـــد. اینکه آقـــای پزشـــکیان از آن به عنوان 
نقطه ثقل در سیاســـت خارجی نام می‌برند، 

یعنـــی برابری ایـــران با ابرقـــدرت جهان.

به تفاهمنامه و اجماعی اشاره کردید 
که در شورای عالی امنیت ملی انجام 
شد. باز اشاره کردید که فرمان جنگ 
و صلح با رهبر انقلاب اسلامی است. 

با این وصف اقلیت مخالف مذاکره 
و تفاهمنامه چرا رئیس‌جمهوری و 

قالیباف و عراقچی را مخاطب نقدها و 
گاهاً تخریب‌های خود قرار می‌دهند؟ 

شما چه درک و تفسیری از موضع آنان 
دارید؟

وقتـــی صحبـــت از جنـــگ می‌کننـــد، بایـــد 
مشـــخص شـــود جنگ تا کجاســـت؟ بالاخره 
پایـــان هر جنگی، مذاکره اســـت. مگر ما بعد 
از هشت ســـال با صدام مذاکره نکردیم؟ مگر 
نمی‌گفتیـــم صـــدام یزید کافـــر؟ امـــام درباره 
عربســـتان چه تعابیری به کار بـــرد؟ گفت ما 
اگر از صدام بگذریم از آل سعود نمی‌گذریم. 

روابـــط بین‌الملل، صفروصد نیســـت.
متأســـفانه صداوســـیما هم در دامن زدن به 
این فضا مؤثر اســـت. به نظرم دفاع، مقدس 
اســـت امـــا جنگ خوب نیســـت. اگـــر حمله 
کردند باید تـــا پای جان دفاع کنیم و پاســـخ 
بدهیم. هزاران ســـال اســـت کـــه می‌گوییم 
»چو ایران نباشـــد تـــن من مبـــاد، بدین بوم 
و بـــر زنده یـــک تن مبـــاد«. بـــا این حـــال ما 
جنگ‌طلب نیســـتیم. برخی فکـــر می‌کنند 
بایـــد آمریـــکا را فتح کنیـــم. آیـــا فرماندهان 
نظامی هـــم این ایـــده را قبـــول دارنـــد؟ مگر 
وطـــن پرســـت‌تر از آقـــای عبداللهی یـــا آقای 
سرلشـــکر حاتمی و وحیـــدی و دیگر عزیزان 
شـــعام ســـراغ دارند؟ آقای قالیباف ســـال‌ها‌ 
‌در جبهـــه بـــوده و آقـــای عراقچـــی بســـیجی 
بـــوده اســـت. خود مـــا همـــه بســـیجی و در 
جنـــگ بوده‌ایم. آقـــای دکتر پزشـــکیان اکثر 
عملیات‌هـــا را در لشـــکر عاشـــورا بـــود. ما از 
جنگ نمی‌ترســـیم. ولی عـــوارض جنگ را با 
پوست و گوشت و استخوان لمس کرده‌ایم. 
مـــا پرپـــر شـــدن دوســـتانمان را دیده‌ایم. ما 
شهادت رهبر خود و فرماندهانمان را دیدیم. 
ما شـــهادت پاکپور و ســـامی و حاجی‌زاده و 
موســـوی را دیدیم. حیف شد که این عزیزان 

را از دســـت دادیم.
 در عیـــن حال، ما دشـــمن خود را شکســـت 
دادیـــم. نگذاشـــتیم به اهداف خود برســـد و 
الان به دنبال تأمیـــن منافع خود و تثبیت آن 
پیروزی‌ها و دســـتاوردها هستیم. آن‌هایی ‌‌که 
دم از ادامه جنگ می‌زنند، برای ما مشـــخص 
نیســـت که تا کجـــا می‌خواهنـــد بجنگند؟ آیا 
جنگ منافع ما را تأمیـــن می‌کند؟ اگر چنین 
بود، رهبری اجازه آتش‌بـــس نمی‌دادند. هم 
رهبری هم دکتر پزشـــکیان و هم فرماندهان 
نظامی وطن خود را دوســـت دارند. بنابر این 
بهتر اســـت موضوع پایان جنگ و تفاهمنامه 
را به رهبری و ســـازوکارهای تعبیه شده قانونی 

برای تصمیم‌گیـــری موکول کنند.
 

اختلاف نظرها درباره تفاهمنامه 
و مذاکره از حدومرزهای انتقاد 

گذشت و بخصوص در روزهای اخیر 
ح ادعاهایی درباره استعفای  به طر

رئیس‌جمهوری و اختلاف‌افکنی میان 
مسئولان کشور و... کشیده شده است. 

فکر می‌کنید ممکن است بخشی از 
این خبرسازی‌ها و مخالفت‌ها ناظر بر 
تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی 

باشد؟
12 نفـــر از اعضای محترم شـــعام بـــه امضای 
تفاهمنامه رأی مثبـــت داده‌اند و یک نفر رأی 
منفـــی. اما صدای طیف وابســـته یا نزدیک به 
همـــان یک نفـــر از همـــه بلند‌تر اســـت. این 
نشـــان می‌دهد که مواضع این طیف چندان 
با حاکمیـــت، هارمونی نـــدارد. ایـــن مواضع 
بـــا آن مواضـــع فرماندهـــان نظامـــی مـــا که 
منســـوب رهبری هســـتند همخوان نیست. 
دکتر پزشـــکیان به اذن رهبـــری تفاهمنامه را 
امضا کرده اســـت. مگر می‌شـــود چیزی را به 
مقام معظم رهبری تحمیل کـــرد؟ دیدیم که 
دفتر رهبر معظم انقلاب آن ادعای نادرســـت 
درباره اســـتعفای رئیس‌جمهوری که انسجام 
ملی مـــا را هدف گرفته بـــود، تکذیب کردند. 
اینها راه به جایی نخواهند برد. اکثریت مردم 
ایران، مدافع دفاع جانانه از کشـــور هســـتند 

جنگ. نه  و 
 

با توجه به مذاکراتی که در جریان 
است، اگر این تفاهمنامه به شکلی 

احیا شود و در چارچوب مکانیزم‌های 
‌تصمیم‌سازی موجود در جمهوری 

اسلامی باشد، تصور می‌کنید که آقای 
دکتر پزشکیان همچنان محکم در برابر 

این مخالفت‌ها‌‌ خواهند ایستاد؟
قطعـــاً همینطور اســـت. تفاهمنامـــه، منافع 
ملی را حفظ می‌کند. اگر به تفاهم برســـیم و 
دربـــاره تنگه هرمز به این جمع‌بندی برســـیم 
کـــه آن را بـــاز کنیـــم، آمریـــکا قطعـــاً تمکین 
خواهد کـــرد. همان‌طور که یکـــی از عزیزان 
نظامـــی اعلام کرد که اگر آمریکا حســـن نیت 
خـــود را نشـــان دهـــد، مـــا بـــه تفاهمنامه بر 
خواهیم گشـــت. تفاهمنامه، منافـــع ملی را 
تضمین می‌کند. تفاهمنامه چیزی اســـت که 
برای ایـــران در عرصه بین‌المللی عزت‌آفرینی 
کرده اســـت و در عرصه داخلی هم امیدواریم 
بـــا بهره‌بـــرداری درســـت از ایـــن تفاهمنامـــه 
و اجـــرای دقیق آن، آســـایش و رفـــاه و صلح 
را بـــرای مـــردم بـــه ارمغـــان بیاوریـــم. تمـــام 
تـــاش آقـــای دکتر پزشـــکیان همین اســـت 
که ایـــن تفاهمنامه را اجرا کننـــد. اصلاً تعهد 
دادنـــد و امضـــا کردند کـــه متعهد بـــه اجرای 
ایـــن تفاهمنامـــه هســـتم. بدعهـــدی آمریکا 
را بایـــد مهـــار کرد. بایـــد با ترفندهـــای طرف 
مقابل مقابله کنیم. باید دیپلماســـی جواب 
دیپلماســـی را بدهد. هروقت هـــم نیاز بود، 
از قدرت نظامـــی خود اســـتفاده کنیم. دکتر 
پزشـــکیان معتقد اســـت کـــه بـــا گفت‌و‌گو و 
اســـتفاده از ظرفیت‌هـــای ملـــی و منطقه‌ای 

می‌توانیـــم آمریکا را مهـــار کنیم.

ابراهیم بهشـــتی - رضوانه رضایی‌پور/ دشـــواری پیمودن 
مســـیر پیـــش رو از همـــان روزهـــای ابتدایی آغـــاز به کار 
دولـــت چهاردهم معلوم بـــود. آنان کـــه ورای بحث‌های 
هیجانی، تحولات جامعه را بر اســـاس واقعیات، امکانات 
و تهدیدات ارزیابی می‌کردند، می‌دانســـتند که مســـعود 
پزشـــکیان بر خلاف برخی ادعاها مبنی بر اینکه او »اسب 
زین کرده تحویل گرفته« هم وارث مشـــکلات قابل توجه 
داخلـــی اعـــم از وضعیت نامناســـب اقتصـــادی، اعتماد 
عمومی آســـیب‌دیده و... اســـت و هم به لحاظ خارجی با 
توجه به حضور دونالد ترامپ در کاخ ســـفید چشـــم‌انداز 
روشنی پیش رو نخواهد داشـــت. البته که این ارزیابی‌ها 
چنـــدان هم بیـــراه نبـــود چه اســـرائیل با اتـــکا به همین 
مؤلفه‌هـــای داخلـــی و خارجـــی، در همـــان روز تحلیـــف 
رئیس‌جمهـــوری، با ترور اســـماعیل هنیـــه، رئیس دفتر 
سیاســـی حماس در تهران اعلام جنـــگ داد. در ادامه کار 
هم دو جنگ به کشـــور و دولت تحمیل شـــد. با همه این 
دشـــواری‌ها و البته تبعات بخصوص اقتصـــادی که برای 
مردم در پی داشـــته، دولت چهاردهـــم در پایان روزهای 
کاری ســـال دوم و آغاز سومین سال کاری خود، همچنان 
سرپا ایستاده و اتفاقاً به اذعان بســـیاری از کارشناسان با 

ســـایق متفاوت سیاســـی، کارنامه قابل قبولـــی را نیز از 
خود به جای گذاشـــته اســـت. در این دو ســـال سخت بر 
مســـعود پزشکیان چه گذشـــت؟ رئیس‌جمهوری چگونه 
دولت و کشـــور را در میانه این همه التهابات حفظ کرده 
اســـت؟ او با اتـــکا به چـــه ســـرمایه و پشـــتوانه‌ای پای به 
این میدان گذاشـــت؟ برای پاســـخ به این قبیل سؤالات 
شـــاید گزینه بهتـــری از محمد جعفـــر قائم‌پناه نبـــود. او 
که ســـابقه دوســـتی و همکاری دیرینه با پزشـــکیان دارد، 
نزدیکـــی بـــا پزشـــکیان را در دولت چهاردهـــم هم حفظ 
کرد؛ آنجا که مسئولیت معاونت اجرایی رئیس‌جمهوری 
و سرپرستی نهاد ریاســـت جمهوری را عهده‌دار شد. او در 
این گفت‌و‌گو روایت‌هایـــی از روزهای قبـــل از انتخابات 
ریاست‌جمهوری، چینش کابینه، همنشینی با پزشکیان 
و مقـــام مصـــری در شـــب تـــرور هنیـــه، هماهنگی‌هـــای 
رئیس‌جمهوری با رهبـــری و مدیریت جنگ و تفاهمنامه 
دارد. به گفته قائم‌پناه، پزشـــکیان از ابتدا تلاش داشـــت 
جنـــگ گســـترش نیابـــد و حـــالا هم همـــه توان خـــود را 
می‌گـــذارد تا تفاهمنامه امضا شـــده میان ایـــران و آمریکا 
به مرحلـــه اجرایی برســـد، چراکه این خواســـت اکثریت 

مردم ایران اســـت.

 گفت‌وگو 

 پزشکیان
استراتژیک عمل می‌کند 

 مرور مهم‌ترین تحولات دولت و دغدغه‌های رئیس جمهوری
در گفت‌وگو  با محمد جعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور

اشاره کردید که آقای پزشکیان بعد 
از شروع جنگ برای  تأمین مایحتاج 

مردم،  کمک به نیروهای مسلح و 
حفظ انسجام ملی تلاش کردند و 

همزمان در تکاپو بودند که با حفظ 
اقتدار کشور، دامنه و زمان جنگ هم 

گسترده و طولانی نشود. آیا همین 
تلاش‌ها ‌‌در نهایت منجر به امضای 

تفاهمنامه بین رئیس‌جمهوری ایران 
و آمریکا شد که در نوع خود بی‌سابقه 

بود؟
واقعیت این اســـت کـــه قبـــل از اینکه رهبر 
عزیـــز مـــا شـــهید شـــود، دکتـــر پزشـــکیان 
ارتبـــاط تنگاتنگی با ایشـــان داشـــت. برخی 
اوقـــات یـــک روز در هفتـــه حتمـــاً خدمـــت 
ایشـــان مذاکـــره  بـــا  ایشـــان می‌رفتنـــد و 
می‌کردنـــد. حتـــی گاهـــی دو بـــار در هفتـــه 
خدمت رهبری می‌رفتنـــد و با هم گفت‌و‌گو 
می‌کردنـــد. ایشـــان یک پشـــتوانه قوی برای 
حل مشـــکلات دولت بودند. خیلی وقت‌ها 
‌‌کمـــک می‌کردنـــد. اگـــر مشـــکلی در زمینه 
اقتصـــادی و کمبـــود ارز داشـــتیم، بـــا نامـــه 
شـــخص آقای دکتـــر پزشـــکیان، از صندوق 
ارزی اجـــازه برداشـــت می‌دادنـــد. مـــوارد 
متعـــدد دیگری وجود داشـــت که بـــه دکتر 
پزشـــکیان تفویـــض اختیار یا حتـــی توصیه 
می‌کردنـــد. حتـــی جایـــی ســـراغ دارم کـــه 

 یادداشت 

»وفاق« در مسیر اصلاح سیاست‌های حکمرانی

محمود واعظی

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم

همه 
جریان‌ها و 
جناح‌های 

سیاسی 
موظف‌اند 

در کنش‌ها 
و حتی 

نقدهای 
خود 

به‌گونه‌ای 
عمل 

کنند که 
اختلاف‌نظرها 

به 
قطبی‌سازی، 

گسست 
اجتماعی 
و تضعیف 

سرمایه 
ملی منجر 

نشود، بلکه 
در خدمت 

اصلاح امور، 
افزایش 

کارآمدی 
و تقویت 

همبستگی 
قرار گیرد

آن‌هایی 
‌‌که دم از 

ادامه جنگ 
می‌زنند، برای 

ما مشخص 
نیست 

که تا کجا 
می‌خواهند 
بجنگند؟ آیا 

جنگ منافع 
ما را تأمین 

می‌کند؟ اگر 
چنین بود، 

رهبری اجازه 
آتش‌بس 

نمی‌دادند. 
هم رهبری هم 
دکتر پزشکیان 

و هم 
فرماندهان 

نظامی وطن 
خود را دوست 

دارند. بنابر 
این بهتر 

است موضوع 
پایان جنگ 

و تفاهمنامه 
را به رهبری و 

سازوکارهای 
تعبیه شده 

قانونی برای 
تصمصم‌گیری 

موکول کنند

تمام 
تلاش آقای 

پزشکیان 
این بود 

که جنگ 
گسترش 

پیدا نکند. 
اینکه جنگ 

را محدود 
کنیم و تا 
جایی که 

می‌توانیم، 
با اقتدار 

از تمامیت 
ارضی و 

ارزش‌های 
‌‌دینی و ملی 

خود دفاع 
کنیم، ولی 

اگر راهی 
وجود داشته 

باشد که 
تخریب و 
آسیب‌ها 

زیاد نشود و 
تعداد شهدا 
کمتر باشد، 
بهتر است. 

اگر جنگ 
رخ نمی‌داد، 

عزیزی مانند 
رهبر انقلاب 

و همینطور 
سردارانی 
که عصاره 

تجربه جنگ 
هشت ساله 

و مقاومت 
چندین 
ساله ما 

بودند شهید 
 برش نمی‌شدند

درباره یـــک موضوع نظامی گفته بودند که 
هرچه آقای پزشـــکیان بگویند. چون باهم 
هماهنگ بودند و مطمئن بودند که دکتر 
پزشـــکیان در این چارچوب عمل می‌کند. 
در رابطـــه بـــا جنـــگ، واقعیت این اســـت 
که اجرای امور کشـــور بـــا رئیس‌جمهوری 
اســـت. از خزانه و منابع ارزی اطلاع دارد، 
از میـــزان ذخیـــره اســـتراتژیک غذایـــی و 
دارویـــی اطـــاع دارد. از میـــزان واردات و 
صادرات نفت و پتروشـــیمی مطلع است. 
ممکن اســـت هـــر وزارتخانـــه‌ای اطلاعات 
خود را داشـــته باشد. ولی رئیس‌جمهوری 
همه اینها را یکجا دارد، پس مســـئول اداره 
کشور است. اداره کشـــور از نظر اجرایی با 
رئیس‌جمهوری اســـت. قطعاً دغدغه‌ها‌‌ و 
آینده و چشـــم‌انداز یک ماهـــه و دو ماهه 
و چنـــد ســـال آینـــده را بهتـــر می‌بیند. در 
چنین شـــرایط ســـختی با تبعات مشخص 
اقتصادی، رئیس جمهوری تأکید داشتند 
کـــه بایـــد عـــزت خودمـــان را هـــم حفظ 

. کنیم
قبـــل از جنـــگ هـــم  البتـــه تـــورم 30-40 
درصـــدی داشـــتیم کـــه بعـــد از جنـــگ 
بیشـــتر شـــد. در همـــه جنگ‌هـــا ‌‌تـــورم 
بالا مـــی‌رود. در جنگ روســـیه و اوکراین 
حتـــی تـــورم جهانـــی داشـــتیم. جنـــگ 
بـــه ایـــن عظمت کـــه اثـــر شـــدیدی روی 

اقتصـــاد جهـــان داشـــت، طبیعـــی بـــود 
کـــه روی اقتصادخودمـــان هـــم اثر منفی 

باشد. داشـــته 
بـــا ایـــن نـــگاه، آقـــای پزشـــکیان یـــک بار 
ملاقاتی با رهبـــر فعلی انقلاب داشـــتند و 
مشکلات و شـــرایط کشـــور را تبیین کرده 
بودند. در نهایت چه بعد از جنگ ۱۲ روزه 
و چه بعـــد از جنـــگ رمضان، مـــا  دفاع را 
حـــق مشـــروع خـــود می‌دانیـــم و  جلوی 
هیـــچ قلـــدر و زورگویـــی از جملـــه آمریکا 
ســـر خم نمی‌کنیم و تســـلیم نمی‌شـــویم.
خیلی از اســـتانداری‌ها ‌‌و مردم و نهادهای 
دولتـــی، تمـــام تلاش‌شـــان این بـــود که 
از لحـــاظ پشـــتیبانی لجســـتیک، تغذیـــه 
بـــرای  و خـــودرو و ســـوخت‌، کمبـــودی 
نیروهـــای مســـلح بوجـــود نیایـــد. موفق 
شـــدیم تا کمـــک خوبـــی بـــه پایـــداری و 
تاب‌آوری نیروهای مســـلح داشـــته باشیم 
و علاوه بر آن، قـــدرت حمله و آفندی آنها 
‌‌را در حـــدی کـــه مربـــوط به دولت باشـــد 

کمک کردیـــم تقویت شـــود.
یکـــی دیگـــر از وظایـــف مـــا ایـــن بـــود که 
در طـــول جنـــگ، دولـــت بتواند مـــردم را 
در صحنـــه نگـــه دارد  و فشـــار اجتماعی و 
بخصـــوص معیشـــتی بـــه مـــردم نیاید که 
البتـــه موفق هـــم بودیم. ولـــی باتوجه به 
جمیـــع جهـــات، طبیعی اســـت کـــه دکتر 

پزشـــکیان ایـــن روحیـــه را دارنـــد کـــه بـــا 
مذاکـــره و گفت‌و‌گـــو و همزمـــان با حفظ 
اقتـــدار ملـــی  بتوانیـــم به صلـــح و تفاهم 

پایدار برســـیم.
 الان تقریبـــاً دشـــمن را شکســـت داده‌ایم 
و توانســـته‌ایم کاری کنیم کـــه هیچ کدام 
از اهداف دشـــمن محقق نشـــود. دشمنی 
که صحبت از نابودی ایـــران و برگرداندن 
ایـــران بـــه عصـــر حجـــر و تغییـــر رژیـــم و 
نابودی و اشـــغال و تجزیه ایـــران می‌کرد، 
بـــه هیچ کـــدام از اهدافش نرســـید و این 
یعنی پیروزی. چرا مـــا می‌گوییم در جنگ 
هشت ساله پیروز شـــده‌ایم؟‌ ما که صدام 
را از بیـــن نبردیـــم. همین که یـــک متر از 
خاک کشـــور خود را به عراق ندادیم، یعنی 
پیروزی. این اســـت که جمهوری اســـامی 
ایســـتاده  دشـــمن  مقابـــل  در  کمـــاکان 
اســـت و تنگه هرمز را توانســـتیم ببندیم، 
حمل‌و‌نقـــل انـــرژی جهـــان را بـــه دلیـــل 
اهمیتـــی که داشـــت، مختل کردیـــم و به 
همـــه پایگاه‌های‌‌آمریـــکا در منطقه حمله 
کردیم. اینها ‌‌نشـــان از این اســـت که دفاع 
خوبی کردیم و دشـــمن به هیـــچ کدام از 
اهدافش دســـت نیافـــت. چـــه در حمله 
نظامـــی و چـــه در داخـــل کـــه اغتشـــاش 
ایجـــاد کرد تـــا به انســـجام ملی مـــا ضربه 
بزند اما موفق نشـــد؛ این پیروزی اســـت.
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